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فرض وجود خيار مختص  بررسي ضمان معاوضي در

  مشتري
  

  ٢، دكتر رضا مقصودي١زيبا ميرزاآقازاده 
  

  چكيده:
ي بايع خواهد بـود در صورت وقوع عقد بيع تا زماني كه قبض صورت نگرفته، ضمان بر عهده

شود، اما محسوب مي ل از قبضي تلف مبيع قبو در فرض تلف، ضمان بايع از مصاديق قاعده
كنـد چـون اي اين امر را دچار چالش ميي تلف في زمن الخيار ممن لا خيارله به گونهقاعده

 طبق اين قاعده با وجود اينكه قبض هم صورت گرفته اما تحـت شـرايطي در صـورت وجـود
و حق ي بايع خواهد بود يعني طرفي كه خيار خيارات مختص مشتري تلف همچنان بر عهده

گردد. از آنجا كه اين قاعده خلاف مقتضاي مالكيت اسـت بايـد فسخ ندارد عهده دار تلف مي
  به قدر متيقن اكتفا نمود و آن را تنها در سه خيار حيوان، شرط ومجلس دانست.

  شتريمضمان معاوضي، تلف مبيع، تسليم، افات سماوي، خيارات مختص  ها:كليد واژه
  
  مقدمه:

آيد و طبـق ع، مبيع به مالكيت مشتري و ثمن به مالكيت فروشنده در ميپس از وقوع عق بي
اصل مالكيت مالك حق هرگونه دخل و تصرف در اموال خود را دارد. بنابراين اگـر خسـارتي 
هم به آن مال وارد شود برعهده مالك يعني خريدار خواهد بود اما با وجـود ايـن مهـم گفتـه 

ليم نگرديده در صورت تلف در اثر آفـات سـماوي تلـف شده تا زماني كه مبيع به مشتري تس
شود كه علي رغم مالك شـدن خريـدار تلـف همچنـان برعهده بايع خواهد بود اما چطور مي

                                                                                                                                    
  زيبا ميرزاآقازاده دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه گيلان -١

zybamyrzaaqaqzadh@gmail.com 
 remaghsoody@gmail.com  دكتر رضا مقصودي عضوهيئت علمي دانشگاه گيلان  -٢
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  باشد؟ي فروشنده ميبرعهده
دارند كه يك علت اين امر اين است كه يك لحظه قبل از تلـف مـال وارد فقها بيان مي

منتسب به اوست. طبق اين گفتـه ضـمان معاوضـي در دارايي فروشنده شده لذا خسارت هم 
گـردد. امـا ايـن پايـان راه نيسـت و نظام حقوقي ايران با تسليم مبيع به خريدار منتقـل مي

حالتي نيز وجود دارد كه تسليم به خريدار صورت گرفته اما با اين حال تحت شرايطي تلفـي 
قه از اين قاعده تحت عنوان تلـف فـي ي فروشنده خواهد بود، كه در فاگر اتفاق افتد بر عهده

شود حال سوالي كه قابل طرح است اين است كـه آيـا ايـن قاعـده شـامل مدت خيار ياد مي
شود؟ در پاسخ بايـد گفـت ايـن قاعـده تمامي خيارات است يا فقط شامل برخي خيارات مي

ها خيـارات دارد تنقانون مدني بيان مي ٤٣٥شامل تمامي خيارات نيست و همانطور كه ماده 
  گيرد.مختص مشتري را در بر مي

  
  ي الخراج بالضمان تعارض دارد؟آيا اين قاعده با قاعده

ي كسي خواهد بود دارد تلف بر عهدهبا توجه به مفهوم قاعده تلف در مدت خيار كه بيان مي
كه خيار و حق فسخ ندارد و در فرضي كه مال به مشتري تسليم گرديده در خيارات مخـتص 

باشد ميتوان گفت كـه ايـن قاعـده مخـالف بـا قاعـده الخـراج ي تلف از كيسه بايع ميمشتر
ي او باالضمان است زيرا طبق قاعده دوم كسي كه منفعت براي اوست ضـمان نيـز بـر عهـده

  ي او خواهد بود. خواهد بود وچون مشتري مالك منفعت است تلف از كيسه
عاوضي بـه بررسـي دو قاعـده فقهـي تحقيق پيشرو ضمن بيان مفهوم تسليم و ضمان م

تلف مبيع قبل قبض و تلف في زمن الخيار پرداخته كه شامل دو فصـل اسـت كـه در فصـل 
  پردازد.نخست كليات و در فصل دوم به وجود ضمان در خيارات مختص مشتري مي

  
 فصل اول

  تعريف تسليم:  ١-١
ضمن مفهوم تعريف و تغييـر در الملل كالا وچه در قانون مدني ايران متچه در قانون بيع بين

متصرف مبيع است قانون بيع كالا تسليم را انتقـال ارادي تصـرف كـالا از يـك نفـر بـه نفـر 
دارد: تسـليم عبـارت قانون مدني ايران هم مقـرر مـي ٣٦٧ديگري تعريف كرده است و ماده 

ت باشـد. است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحا تصرفات و انتفاعـا
صرف نظر از زمان انتقال مالكيت، كنترل بر مال فروخته شده عنصـر مشـترك بـين مفهـوم 

تواند قبل تسليم و مالكيت است. مالكيت داشتن و اعمال چنين كنترلي است كه خريدار نمي
ازتسليم، واقعي يا فرضي، آنرا بدست آورد و تسليم انتقال اين كنترل است. تسليم، خريدار را 
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هايي از حق مالكيت كه بدون داشتن كنترل فيزيكي امكانپـذير نيسـت مثـل مال جنبهبه اع
سـازد و كنتـرل و سـلطه تغيير در وضعيت و به كـارگيري مـال در سـاخت و سـاز قـادر مي

تواند فيزيكي و مادي يا فرضي و حكمي باشد. مفهوم كنتـرل فرضـي و سـلطه از طرفـي مي
ا در حاليكه در تصرف مادي او نيسـت تسـليم نمايـد و از سازد تا مبيع رفروشنده را قادر مي

طرف ديگر براي خريدار نيز امكان اعمال حقوق مالكانه را در زماني كه بر مبيع تسلط مـادي 
 سازد.ندارد فراهم مي

رابطه بين انتقال ريسك و تسليم: ريسك (ضمان معاوضي )حكايت از آن دارد كـه چـه 
شدن خسارت بر مبيع را متحمـل شـود و چنـين شخصـي كسي بايد مسئوليت تلف يا وارد 

تواند اين مسئوليت را به او منتقل كند. اثر بارز انتقال ريسك اين است كه خريدار پـس نمي
از انتقال ريسك به او، ضامن پرداخت ثمن است، صرف نظر از اينكه مبيع در هر وضـعيتي از 

  د دارد:آن قرار گيرد چهار نظريه در زمينه انتقال ريسك وجو
 . انتقال ريسك همزمان با انتقال مالكيت ١

 . انتقال ريسك همزمان با انعقاد قرارداد٢

بايست به موجـب قـرارداد انجـام . انتقال ريسك زماني كه فروشنده همه آنچه كه مي٣
 دهد انجام داده باشد 

 . انتقال ريسك همزمان با تسليم ٤

ك يا ضـمان معاوضـي بـا تسـليم انتقـال در حقوق ايران به پيروي از حقوق اسلام ريس
شـود دشـوار قي، كه انتقال مالكيت با قرارداد انجام مييابد توجيه اين نظريه در نظام حقومي

است زيرا هنگامي كه مالكيت انتقال يافت، نمائات و منافع مبيع از آن خريدار خواهـد بـود و 
ر تحمل شود حقوق اسلامي باتوجه طبعاً خسارات و تلفات وارد بر مبيع نيز بايد توسط خريدا

به فرمايش نبي اكرم اسلام اعتقاد به انتقال ريسـك همزمـان بـا تسـليم دارد ايـن حكـم بـا 
ي طرفين در عقد معاوضـي بيـع اسـت. چـون تحليلي دقيق و منطقي منبعث از قصد و اراده

نتظـار آنگاه كه مبيع قبل از تسليم تلف شود امكان دست يـافتن خريـدار بـه عـوض مـورد ا
منتفي است و وجهي براي باقي ماندن تعهد فروشنده به تسليم ثمن وجـود نـدارد اگـر تلـف 
مبيع قبل از قبض را نتيجه قصد واقعي طرفين معاوضه بدانيم قطعاً براي طرفين اين امكـان 

تواند زماني وجود دارد كه به زمان ديگري براي انتقال ريسك تراضي نمايند كه اين زمان مي
ر انتقال مالكيت يا موخر از آن باشد. اگر طرفين بـر انتقـال مالكيـت قبـل از قـرارداد مقدم ب

تراضي نمايند و سپس معلوم شود كه در آن زمان تلف شده و موجـود نبـوده اسـت خريـدار 
تكليفي به پرداخت ثمن ندارد و قرارداد به دليل موجود نبودن موضوع عقد، بـه هنگـام عقـد 

  شود.باطل تلقي مي
قال ريسك همزمان با تسليم، مخاطرات مربوط به تلف يـا نقصـان مـال را بـر عهـده انت
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دهد بعلاوه چـون زمـاني كـه تسـليم انجـام كسي كه كنترل مبيع را در اختيار دارد قرار مي
تواند به طور شود، زماني است كه به طور دقيق مشخص است، زمان انتقال ريسك نيز ميمي

هاي فروش كلي في ذمه و كلي در معين مالكيت بـا تعيـين و دقيق مشخص شود. در قرارداد
يابد اما ريسك اختصاص مبيع به قرارداد كه عمل يك جانبه توسط فروشنده است انتقال مي

  يابد.قبل از تسليم انتقال نمي
عقد بيع در نظام حقوقي ايران يك عقد تمليكي است كه اثر اصلي آن انتقـال مالكيـت 

شود، هرچند كه ممكـن اسـت ضـمان ناشـي ازآن نعقاد عقد محقق مياست كه همزمان با ا
برعهده فروشنده (در تسليم مبيع) و خريدار (در تسليم ثمن) بـاقي باشـد كـه بـه ايـن نـوع 

تـوان گويند. اين قاعده اختصاص به عقد بيع و مبيـع نـدارد و ميضمان، ضمان معاوضي مي
  هم تسري داد.(اصغر عربيان) آنرا در مورد ثمن و ساير معاوضات غير از بيع

  
  قاعده تلف مبيع قبل از قبض:  ٢-١

مفاد قاعده اين است كه اگر عقد بيعي منعقد شود و مبيع قبـل از تسـليم از سـوي بـايع بـه 
بايع تلف شود، بيع منفسخ شده خسارت متوجه بـايع خواهـد  بدون تعدي و تفريطمشتري، 

تري باز گرداند، حتي اگـر مالكيـت مبيـع بـه بود كه لازم است ثمن را در صورت اخذ به مش
  مشتري منتقل شده باشد.

بيع در فقه و حقوق اسلامي عقد تمليكي اسـت كـه بـه مجـرد آن مالكيـت مبيـع بـه 
شـود و مشـتري مالـك مبيـع و بـايع مالـك ثمـن مشتري ومالكيت ثمن به بايع منتقل مي

از عقد و قبل از قبض مبيع بـه  گردد. اما مطابق قاعده تلف مبيع قبل از قبض هرگاه پسمي
مشتري، مبيع نزد فروشنده بدون تقصير و اهمال ازجانب وي تلف شود تلف از مال فروشنده 

گردد نه از مال مشتري. هرچند مشتري از زمان وقـوع عقـد بيـع مالـك مبيـع محسوب مي
به وي بـاز  شود. در نتيجه اگر فروشنده قيمت كالا را از مشتري گرفته باشد بايدشناخته مي

گرداند. اين قاعده از قواعد مسلم فقهي در ابواب معاملات بوده و ريشـه در پيشـينه طـولاني 
شـود كـه فقه و حقوق اسلامي دارد و از آن در اصطلاح حقوق بـه ضـمان معاوضـي يـاد مي

   به آن تصريح نموده. ٣٨٧قانونگذار ايران نيز در ماده 
  

  شرايط ضمان معاوضي: ٣-١
د هنگام تلف، عين معين باشد. در ماده مذكور به معين بودن مبيـع اشـاره شـده مبيع باي. ١

توان اين شـرط را اسـتنباط كـرد. ضـمن است ولي از سابقه بحث و قواعد كلي معاملات مي
اينكه به چنين امري در فقه نيز تصريح شده به اين صورت كه اگر مبيع كلي باشـد، خريـدار 
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گاه فردي از مبيع كه در اختيار فروشنده است از بـين بـرود مستحق مبيع خواهد بود. لذا هر
تواند فرد ديگري را تهيه و تسليم نمايد و در صورتي كه تمام افراد كلـي از بـين برونـد او مي

شود عقد بيـع از ابتـدا باطـل خواهـد بـود. چون پيش از تسليم فرد مبيع، تمليك انجام نمي
 )٣٠١، ص١ق، ج١٤٠١(بجنوردي، 

 يد پيش از تسليم مبيع به مشتري صورت گرفته باشد.. تلف با٢

ود ايـن . تلف بايد بر اثر حوادث خارجي يا به تعبير فقها به آفت سماوي باشـد. مقصـ٣
ايع يـا باست كه تلف به بايع يا مشتري يا شخص ثالث منتسب نباشد. زيرا اگر شخص اعم از 

ود و بيع مثل يا قيمت آن خواهد بضامن  ٣٣١و ٣٢٨غير بايع آنرا تلف كرده باشد طبق ماده 
 شود.منفسخ نمي

بيـع بـه . بايع نسبت به ايفاي تعهد در اقباض اقدام نكرده باشد يعني بـراي تسـليم م٤
ون قان ٣٨٧ مشتري و در صورت امتناع وي به حاكم يا قائم مقام او مراجعه نكرده باشد. ماده

كند از مسـئوليت مبيع كوتاهي نميبت به تسليم اي را كه در وظيفه خود نسمدني فروشنده
ائم قـداند و هرگاه مشتري از قبض مبيع امتناع نمايد و بايع براي تسليم به حاكم يـا مبرا مي

  ) ٩٨مقام او رجوع كند تلف از مال بايع نخواهد بود.(بيات، شرح جامع، 
ده متضمن حمل بـوده و فروشـنلااگر فروش كاالمللي كالا بيع بينبر اساس كنوانسيون 

بـه  لايابد كـه كـايملزم به تسليم آن در محل معينى نباشد، ضمان وقتى به خريدار انتقال م
به متصدى حمـل در محـل معـين  لااولين متصدى تحويل شود و اگر وي ملزم به تسليم كا

يابد. در به متصدى حمل در همان محل، ضمان به خريدار انتقال مى لاباشد، موقع تحويل كا
همراه با مسـائل متنـوعي اسـت و هرگونـه  لاًي فروخته شده معمولان حمل كاچو ١اينكوترمز

و تـأخير در زمـان انتقـال  لاتواند باعث به تعويق افتادن تحويل كـاكوتاهي در جريان آن مي
ضمان معاوضي شود لذا سعي شده تا جلوي امور نامتعارف گرفته شود؛ از جمله مقـرر شـده 

م براي انجام تحويـل افق تحويل نگيرد يا از دادن دستورات الزرا طبق توا لاكه اگر خريدار كا
صورت پذيرد. البته  لاقبل از تحويل كاها قصور ورزد، انتقال خطرات و هزينه توسط فروشنده

ي مورد نظر خريـدار بـراي او لابراي انتقال پيش از موعد ريسك و هزينه، الزامي است كه كا
اصي راجع به تأثير قرارداد حمل بر تسليم كاال و انتقال كنار گذاشته شود. در ايران مقرره خ

 ٩٨٣و  ٦٤١، ٢٦٣، ٩٨٣بيني نشده؛ اما ميتـوان معيـار مقـرر در مـواد ضمان معاوضي پيش
قانون مدني را در قراردادهاي متضمن حمل نيز به كار برد. البته هرچند مطـابق كنوانسـيون 

                                                                                                                                    
شـود، بـه ها بـين فروشـنده و خريـدار اسـتفاده ميها و مسـؤوليتمز كه براي تفكيك هزينهمجموعه اينكوتر -١

المللـي بـراي اي از مقـرررات بيندهـد. هـدف از آن ارائـه مجموعـهنيز پاسخ مي لاحمل كا يتبط برارمسائل م
را پرهيـز  آنحات رايج در تجرارت خارجي و داخلـي اسـت تـا از چنـدگانگي تفسـير لاترين اصطتفسير متداول

  ود.ش
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م به فروشنده از سوي خريدار منجـر بـه ات الزعالاو قصور در ارائه اط لااگر تحويل نگرفتن كا
شـود لـيكن در شود، ضمان معاوضي پيش از تسليم آن منتقل مي لاتلف يا خسارت ديدن كا

مـدني جـاري دانسـت (حيـدري،  ايران همين وضعيت را ميتوان بر اساس قواعد مسـؤوليت
  )٩٩انتقال ضمان معاوضي در قرارداد حما كالا، 

فقهـا در كـلام خـود واژه قـبض را يـك حقيقـت شـرعيه يـا برخي  الف) معناي قبض:
اند تا روشن كننده معناي آن از نظر شرعي باشد. برخي هـم قـبض را داراي متشرعه ندانسته

اند كه براي دانستن آن بايد به عرف مراجعه كرد. لفظ قبض در هـر يك مفهوم عرفي دانسته
گـردد و بـدون شـك، معنـاي قـبض در يجا به كار رفته باشد ظاهرا بر معناي عرفي ان بر م

باشد. ظاهر در حقيقت قبض همان عرف مطابق با معناي لغوي آن همان گرفتن (استيلا) مي
استيلا بر شيئ است زيرا قبض در لغت به معني گرفتن يا با دست يا با تمـام كتـف اسـت. و 

قق اين معيار در امكان ندارد كه مراد از آن گرفتن با دست به صورت حسي باشد، چرا كه تح
چنـين آمـده  ٣٦٧تمامي اقسام مبيع امكان ندارد. در حاليكه قبض در قانون مدني در مـاده 

است: تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصـرف مشـتري بـه نحـوي كـه مـتمكن از انحـا 
  تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاي مشتري بر مبيع.

ي وي بر آن به نحـوي اسـت كـه هـر زمـان ي بر مبيع سلطهي مشترمنظور از استيلا
بخواهد بتواند عملا در آن تصرف كند و از آن منتفع گردد نه اينكـه تصـرف مـادي و فعلـي 

دارد: تسـليم وقتـي حاصـل عنـوان مـي ٣٦٨ي باشد. از اين رو قانون مدني بلافاصله در ماده
اگرچه مشـتري آن را هنـوز عمـلا  شود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشدمي

  تصرف نكرده باشد.
بندي آن ميتوان گفت حقيقت قـبض امـر واحـدي اسـت كـه متناسـب بـا اما در جمع

موضوع عقد و تعهد، صور آن مختلف است. لذا در تمام مـواردي كـه قـبض شـرط لـزوم يـا 
آن صحت عقد است، تحقق قبض شرط اعتبار خواهد بود و اخـتلاف فقهـا در شـكل تحقـق 

مدخلتي در حقيقت قبض ندارد و اعتبار آن تنهـا از جهـت كاشـفيت از حصـول آن اسـت و 
مورد اشاره قرار گرفته تعيين مصاديق آن به عرف محـول شـده  ٣٦٧ي همانگونه كه در ماده

  است.
براساس تمليكي بودن عقد بيع و تابعيت منافع از مالكيت به محـض انعقـاد ب) منافع: 

گردد و از آن جا كه اين مالكيت به طور صحيح واقع شده و لك مبيع ميعقد بيع، مشتري ما
كند. لذا غالـب فقهـا تلف بعد از عقد هم در طول انفساخ فقط آثار بيع را بعد از تلف قطع مي

عقيده دارند چون منافع در زمان مالكيت مشتري ايجاد شده لـذا نمائـات حاصـل در فاصـله 
ت و فقط اصـل كـالاي فروختـه شـده از مـال بـايع تلـف ميان عقد و تلف از آن مشتري اس
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  گردد.مي
  فصل دو

قاعده فقهي التلف في زمن الخيار ممن الخيار له: به اين معنـي اسـت كـه اگـر جـنس  ١-١
فروخته شده در مدتي كه طرفين حق فسخ معامله را دارد تلف شود از كيسه كسي محسوب 

گذار ايـران نيـز ايـن قاعـده را پذيرفتـه و انونشود كه خيار و حق فسخ معامله را ندارد. قمي
قانون مدني آنرا گنجانده است.اين قاعده خلاف مقتضاي ملكيت است و در تفسير  ٤٥٣ماده 

قاعده مذكور بايد به قدرمتيقن اكتفا نمود فقها براي توجيه اينكه تلف مال برعهده غير مالك 
شـود و وارد تلف عقد بيع منفسخ ميدارند كه يك لحظه قبل از مال محسوب نشود بيان مي

شود همانند قاعده تلف مبيع قبـل شود و تلف از آن مالك محسوب ميكيسه دارايي بايع مي
قانون مدني، بايد به اين نكته توجه كرد  ٤٥٣دانند. با توجه به مباني فقهي در ماده قبض مي

ز خيـارات سـه گانـه كه اگر در عقد بيعي يكي از طرفين حق فسخ عقـد را براسـاس يكـي ا
مجلس يا حيوان يا شرط داشت و طرف ديگر هيچگونه حق فسخي نخواهـد داشـت و مبيـع 

شود كه حق فسخ ندارد. يكي از مسلمات فقهي تلف شده از كيسه دارايي كسي محسوب مي
وحقوق مدني و نيز مقتضاي مالكيـت ايـن اسـت كـه تلـف هرمـال از صـاحب آن محسـوب 

شـود و بـدون ترديـد د، بايع مالك ثمن و مشتري مالك مبيـع ميشود. زيرا به محض عقمي
  تلف هركدام از ثمن و مبيع بايد مال مالك آن محسوب شود 

اما اينكه آيا وجود خيار و حق فسخ مانع انتقال مالكيت است يا نه؟ قول مشـهور فقهـا 
ر خيـار آيـد و اثـدر فقه اسلامي اين است كه مبيع به محض عقد به ملكيت مشـتري در مي

باشد اما نظر ديگري هـم فقط تزلزل مالكيت به سبب قدرتي كه بر رفع سبب وجود دارد مي
شود و تا قبل از انقضـاي خيـار در فقه وجود دارد كه ملكيت پس از انقضاي خيار حاصل مي

ماكيت حاصل نشده و بلكه فقط سبب مالكيت حاصل است.اين نظر منسوب به شيخ طوسـي 
برنظريه اقوي كه مورد پيروي قانون مدني ايران قـرار گرفتـه، شـرايط لازم  است. بنابراين بنا

  براي اجراي قاعده به شرح زير است:
 . معامله بايد بيع باشد و اين حكم شامل ديگر عقود نيست.١

. حكم ماده اختصاص به مبيع دارد و در مورد تلف ثمني كه عين معين است، حكمي ٢
اند اما نظر اقوا عدم جريـان آن نسـبت در ثمن هم جاري دانستهندارد اگرچه برخي فقها آنرا 

 به ثمن است.

. مبيع بايد عين شخصي باشد و اگر مبيع كلي بوده و مصداق آن انتخاب و بـه طـرف ٣
داده شده باشد چنين حكمي وجود ندارد. (طباطبايي، بررسي فقهي حقوقي قاعده تلف مبيع 

 )٨٩در زمان خيار، 
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  :قلمرو قاعده ٢-١
گيرد يا فقط مختص خيـارات خـاص اسـت؟ در كتـب آيا اين قاعده كليه خيارات را در برمي

فقهي از جمله در كتاب قواعدالفقهيه اين اختيار را فقط در خيار حيوان و شرط مجرا دانسته 
چرا كه مرحوم سيد محمد حسن بجنوردي معتقدند اين دو خيار با توجه بـه داشـتن زمـان 

شود البته در مواردي نيز خيار مجلس را آن هم مفاد حكم قاعده مي معلوم و مشخص شامل
شود جاري كرد در صورت داشتن اختيار يكي از طرفين با وجود اختلاف در بين فقها نيز مي

فقها بر اين باورند كه مفاد اين قاعده چون مخالف قواعد عمومي و مقتضـاي اوليـه معـاملات 
سرايت آن به مـوارد ديگـر پرهيـز كـرد و فقـط بـه مـوارد باشد پس تا حد امكان بايد از مي

شـود منصوص در روايات و اخبار آمده اكتفا كرد البته آنچه از روايـات و اخبـار اسـتنباط مي
  مختص به مشتري است.

ي قبض ضمان تلف به قـابض منتقـل شهيد اول در دروس بيان داشته است كه بوسيله
  شود.مي

) با اين حال بـا ٢١٠، ٣يار نباشد. (شهيد اول، الدروس البته به شرطي كه داراي حق خ
شـود توجه به روايات و كلام فقها و ظاهر از لفظ انقضا در خيارات قاعده شـامل خيـاراتي مي
)، ٧٧كه محدود به زمان است مانند خيار شرط و حيوان و مجلس (ايرواني، حاشيه مكاسب، 

ني قابل تصور نيست كه تلف در آن صـورت ديگر خيارات به دليل اين كه فوري هستند و زما
شود. نظر اقوا و مشهورفقها نيز اين است كه قاعـده فقـط در سـه گيرد اين قاعده جاري نمي

) البتـه برخـي ٤٠شود (كاشف، الغطا، تحريرالمكاسب، خيار مجلس، حيوان وشرط جاري مي
خيـار شـرط و  اند در خيار مجلس هم جاري نيست چرا كـه روايـات وارده در خصـوصگفته

حيوان است و نصوص در مورد اين دو خيار وارد شـده و دليلـي كـه ضـمان تلـف مـال غيـر 
برعهده شخص ديگري باشد در ديگر خيارات وجود ندارد لذا بايد به قدر متـيقن اكتفـا كـرد 

) البته ميتوان گفت اگرچه روايات صراحت در جـاري ٢٥٣(خويي، شروط والتزامات التبيعه، 
در خيار مجلس ندارد، اما از اطلاق خيـار شـرط در سـخنان فقهـا و روايـات، در شدن قاعده 

خيار مجلس هم ميتوان استفاده كرد بنابراين بدون ترديد اين قاعده در خيار حيوان و شـرط 
شود و در خصوص خيار مجلس از سوي فقها اختلاف نظر وجود دارد و در خيارات جاري مي

ري نيست چرا كه ظاهر روايات استمرار ضمان ثابت قبل از ديگر نظر مشهور اين است كه جا
  قبض تا زماني است كه بيع از سوي هر دو طرف لازم شود.

  
  رويكرد حقوق ايران در خصوص قاعده

در خيار « قانون مدني به اين صورت گنجانده است: ٤٣٥قانونگذار ايران مفهوم قاعده را در م 
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تسليم و در زمان خيار بـايع يـا متعـاملين تلـف يـا مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از 
مشتري است و اگرخيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص بـه عهـدهي ي ناقص شود برعهده

گذار هم نظر مشهور بيان داشتيم قانون كه در خصوص قاعده با توجه به مطالبي ».بايع است
داند، پذيرفته است شرط مي و اقوي در فقه را كه قاعده را مختص خيارات مجلس و حيوان و

داند. ظاهر بيان قانونگذار در اين ماده چنان اسـت كـه و در ديگر خيارات قاعده را جاري نمي
  )٩٩(كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها،  شود.شامل تلف ثمن نمي

كه تفاوت بين ثمن و مبيع اعتباري اسـت و بـدين جهـت از نظـر  اندبرخي بيان داشته
)  ٥٥٨شود. (امامي، حقوق مدني، نسبت به ثمن هم جاري مي ٤٥٣فاد ماده وحدت ملاك م

اما همانگونه كه بيان شد با توجه به استثنايي بودن قاعده و با توجه به اين كه روايـات وارده 
در خصوص قاعده فقط شامل مبيع شده است بايد به قدر متيقن اكتفا نمود و بهتر است كـه 

جاري ندانيم همچنين كه لفظ صريح مشتري در اين ماده مويد  اين ماده را در خصوص ثمن
باشد و از ديدگاه فقها ثمن و مـثمن مطلب است. و تفاوت بين ثمن و مثمن هم اعتباري نمي

قابل ذكر ديگر اينكـه ي نكته .(مبيع) متفاوتند كه بيان آن خارج از موضوع اين تحقيق است
 اينرو بـا الذمه نكرده است از اي قاعده در مبيع كلي فيبه اجراي هقانونگذار در اين ماده اشار

را در مواردي كه مبيع  قانونيي رسد بايد قاعده و مادهنظر مي به مطالب گفته شده، به توجه
بـه آن نشـده و اي از ديگر مسائلي كه در اين مـاده اشـاره .الذمه است جاري ندانيم كلي في

كرد اين است كه اگر خيار مجلـس و حيـوان و شـرط ناچار بايد به مباني فقهي قاعده رجوع 
مختص مشتري باشد، اما بايع هم صاحب خياري چون عيب يا غبن يا تأخير ثمن باشـد آيـا 

به استثنايي بـودن  رسد باتوجهقاعدهي جاري است و يا خير؟ در اين خصوص هم به نظر مي
قائل به اين باشيم كه مفـاد مـاده شد بايد  قاعده و اكتفا به قدرمتيقن و مطالبي كه قبلاً بيان

را جاري ندانيم و تلف مبيع بر عهدهي مشـتري باشـد، گرچـه ظـاهر ايـن مـاده ايـن امـر را 
گانـه بـه مشـتري  و اختصـاص خيـارات سـه »گانـه خيارات سه«رساند و موضوع ماده نمي
مـين باشد خواه طرف ديگر و بايع خيار ديگري داشته باشد، خـواه نداشـته باشـد و بـه همي

جهت اشكال بر قانونگذار در توجه و بيان قاعده وارد است چرا كه ترجمه و شرح ساده قاعده 
اگر يكي از طرفين خيار مجلس يا شرط يا حيوان داشت و طرف مقابل خيار و « كه اين است

گانـه را  اگر يكي از طـرفين خيـارات سـه« نه اين كه» حق فسخي نداشت، ضامن تلف است
ق.م بيان شده اسـت. و همـانطور كـه ٤٥٣آنگونه كه در ماده» داشته باشد ضامن تلف نيست

كسي است كـه هيچگونـه خيـاري نداشـته باشـد و بيـع از » من لاخيار له« بيان شد مراد از
جانب او مستقر باشد. بنابراين اگر بايع هم حق فسـخ معاملـه را داشـت، نبايـد ضـمان تلـف 

صريحاً بيان نكرده است كه بـا تلـف  گذارآخر اينكه گرچه قانوني نكته .گيردبرعهده او قرار 
شود و مـراد از ضـمان بـايع هـم همـين مبيع در زمان خيار مختص مشتري بيع منفسخ مي
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ي كه گفته شد از جمله اين مسأله كه ايـن ضـمان ادامـه است، اما با توجه به مباني مطالبي
بض است كه انفساخ مبيع را درپي دارد. در اينجا هم بايد ضمان معاوضي تلف مبيع قبل از ق

ا بر اين هاكثر فق شد.قائل به انفساخ بيع يك آن قبل از تلف در زمان خيار مختص مشتري با
استثنايي بر اصـل  است و هقواعد اولي حكم ياد شده خلاف موازين و هك اندتصريح كردهه نكت

ه ، مـالي كـهقواعـد اوليـ يـرا طبـق اصـول وشود؛ زنفس عقد محسوب مي هتملك مشتري ب
و توسط خريدار قبض گرديده، در صورت تلـف شـدن، بايـد از مـال مالـك آن  شدهه فروخت

حكم ضمان بر مبناي اصول كلي معـاملات دشـوار  همحسوب شود. بنابراين، توجي (مشتري)
و نفـوذ روايـات رسـوخ  هاز باب تمسك ب ، تعبدي است وهاست و چون چنين اعتقادي در فق

  كرد محدود پيداكرده است، موارد شمول آن را بايد
انقضـاي خيـار  همنوط ب تملك را هكساني كه شد، مطابق نظري هگفته طوركمانه هالبت

ور، همش عقيده هنيست؛ زيرا به موجه ولي اين نظري مذكور مطابق قاعده است؛ ميدانند، حكم
مـوازين كلـي و ه بـ هت، بـا توجـخياري بودن عقد، موجب نفي مالكيـت مطلـق اسـ هاگر چ

مـؤثر  علاوه فسخ عقد نيـز در آينـده هتمليكي بودن عقد بيع، موجب تزلزل مالكيت نيست. ب
منافع مبيـع از آن خريـدار ه كه مان گونهاست و رافع آثار مالكيت در زمان تلف نيست. پس 

وايات وارده حكم چون راند هبعضي ديگر فرمود .محسوب شود است، تلف نيز بايد از دارايي او
انـد، هموضوع (مبيع) آن حيـوان باشـد تجـويز كرده خيار حيوان و نيز بيعي ك هرا فقط دربار

حتي خيـار  -والحاق خيارات ديگر تعبدي بودن مفاد قاعده هب هبا توج -تعدي از مورد روايت
 هكـ نيست؛ زيرا روايت دلالت دارده منصفان وه موج -موضوع آن غير حيوان باشده شرطي ك

 شودتلف حيوان در زمان خيار حيوان يا در حالت وجود خيار شرط، از مال بايع محسوب مي
بـر  -غير حيوانه و چ مبيع حيوان باشده چ -طور مطلق در ذيل روايت هذكر خيار شرط ب و

مشتري، تلف از مال بايع محسوب شود، ه در خيار شرط مختص به ك اين مطلب دلالت ندارد
ه اينكـه بـه و بـا توجـ كنـدمي مقيد ن نباشد؛ زيرا صدر روايت، ذيل آن رامبيع حيواه اگر چ

 .د بـودهـمبيع حيوان ناظر است، مفاد ذيل روايت مطلـق نخواه سؤال و جواب صدر روايت ب
ملحـق  و بـا مقيد در ذيل روايت، مطلق خيار را استنباط كـرده» شرط«ا از لفظ هور فقهمش

ضمان تلف مبيع در زمان خيار حيوان يا خيـار  هكاند هخيار حيوان گفته كردن خيار شرط ب
مبيـع  وه مشـتري بـوده خيار مختص بـ هچنانچ -نباشد هو چ مبيع حيوان باشده چ -شرط

  .د بودهده بايع خواهقبض شده باشد، بر ع
 و بـا مقيد در ذيل روايت، مطلق خيـار را اسـتنباط كـرده» شرط«ا از لفظ هور فقهمش

ضمان تلف مبيع در زمان خيار حيوان يا ه كاند هخيار حيوان گفت هملحق كردن خيار شرط ب
 و مشـتري بـودهه خيار مخـتص بـ هچنانچ -نباشده و چ مبيع حيوان باشده چ -خيار شرط

ر هطبق ظـا هديگر در كلام شيخ اين است ك .د بودهده بايع خواهمبيع قبض شده باشد، بر ع
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ه قبل از قبض مبيع ثابت بوده تـا زمـاني كـ ه، ضماني ك»حتي« هواژ ومهمف ويژهه روايت و ب
خيار مجلس، شرط و  اين معني مختص و لزوم از آن مشتري شود استمرار دارد نحوه مبيع ب

حيوان است؛ اما خيارات ديگر مانند غبن، عيب، رؤيت، تخلـف از شـرط، تفلـيس مشـتري و 
ا بعـد از لـزوم هز آنشوند، تزلزل ناشي امي موجب تزلزل مالكيت (عقد)ه ، اگر چهتبعض صفق

از ابتداي عقد. بنابراين، روايت شـامل ه آيد نمي عقدو تملك كامل مبيع توسط مشتري پديد
ه خيـارات سـ هو روايت ياد شده اختصاص بـ شودلزوم بوده، نمي همسبوق به بيع متزلزلي ك

س، خيار مجلـه علاوه بر استدلال شيخ انصاري در شمول حكم نسبت ب .شده دارده گفته گان
ر روايـت هاز ظـاه مان طوري كه -اقسام خيارات هملاك در شمول روايت به ميتوان گفت ك

قيـد  همقيد ب و گيرندنوعي در ظرف زمان قرار مي هر يك به هخياراتي است ك -آيدنيز برمي
ه خيـارات سـ هدلايل زير منحصر به از خيارات به اين دست هو پر واضح است ك ستندهزمان 

متبايعين ه ك دليل اول در خيار مجلس مادام ←دلايل انحصار خيارات ثلاث  :فوق است هگان
دليـل دوم مطـابق خيـار  ←.را فسخ كننـد همعامل تواننداند، ميم جدا نشدههبا اراده آزاد از 

دليـل  ←.روز پس از عقد، حق دارد بيع حيـوان را فسـخ كنـد هحيوان، مشتري در ظرف س
 حـضه متراضي طرفين اسـت و سـاير خيـارات، بـه ب همدت آن بسته سوم در خيار شرط ك

حـق خيـار دارد ه طرفي ك -براي مثال غبن، عيب يا تدليس -خيار حدوث و پيدايش موجب
د شد. بنابراين در مـورد چنـين هوالاخيار ساقط خوا كند فوريت از حق خود استفاده هبايد ب

   .ردتوان تلف شدن مبيع را در زمان خيار تصور كخياراتي نمي
  
  نتيجه:

همانگونه كه گفته شد اگر مبيع بعد از انعقاد عقد و قبل از تسليم به مشتري تلـف گـردد آن 
شود. حال اگر مبيع در زمـان هم در اثر آفات سماوي يعني حوتدث خارجي، عقد منفسخ مي

خيار مختص تلف گردد نيز بيع منفسخ شده، بايع بايد ثمن را مسترد دارد زيـرا در حقيقـت 
ن قاعده آن است كه ضمان معاوضي كه قبل از تسليم مبيع به عهده بايع بوده پس از مفاد اي

تسليم آن به مشتري در مدت خيار مختص به مشتري نيز باقي خواهد ماند و پس از انقضاي 
شود. اثر بقاي ضمان معاوضـي بـر عهـده بـايع، مدت مزبور اين ضمان به مشتري منتقل مي

اي قبل از تلف مبيع به ملكيـت بـايع در بدين نحو كه لحظه انفساخ عقد در فرض تلف است
شود در نتيجه بايع بايد ثمن را به مشـتري آيند و در ملك او تلف شده و عقد منفسخ ميمي

برگرداند و هرگاه مشتري آن را نپرداخته باشد از آن بري خواهد بود.با توجه به تعبدي بودن 
ه و با استفاده از مفاد روايات و اخبار و احاديث تلف در مفاد قاعده و پيروي قانون مدني از فق

الخيار شامل تلف سماوي و طبيعـي اسـت و باتوجـه كـه قاعـده خـلاف قاعده التلف في زمن
مالكيت است بايد در تفسير آن به قدر متيقن اكتفا نمود و انرا تنها شامل خيارات سـه گانـه 
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بت به اختصاص قاعده به خيـارات سـه گانـه مجلس، شرط و حيوان نمود. قانونگذار ايران نس
مقـرر داشـته  ٤٥٣ي نهايي شيخ انصاري را قبول كـرده و در مـاده ق.م نظريه ٤٥٣در ماده 

است كه هرگاه در بيع، خيار حيوان يا خيار شرط يا خيار مجلس وجود داشـته باشـد و ايـن 
اموال بايع محسـوب خيار مختص مشتري باشد و در مدت خيار، مبيع تلف شود، اين تلف از 

  شود.مي
  
  منابع:

. طبابايي، سيد محمد صادق، خسرو آبادي، نصراالله، بررسي فقهي حقوقي قاعده تلف مبيـع ١
 ١٣٨٩در زمان خيار، سال ششم، شماره نوزدهم، بهار 

. علومي يزدي، حميد رضا، مفهوم ريسك و ارتباط آن با انتقال مالكيـت و ريسـك (ضـمان ٢
 . معاوضي) در عقد بيع

. عربيان، اصغر، خدابخشي، حسن، ضمان معاوضي و آثار آن در قاعـده تلـف مبيـع قبـل از ٣
، ٩١قبض، پزوهش نامه فقه و حقوق اسلامي، سال پنجم، شماره دهم، پاييز و زمسـتان 

 ٢٧ـ٥١صفحه 

 نژاد، علي، حكم تلف مورد معامله در زمان خيار . چهكندي٤

، پـاييز ٣٨ف بايع به تسليم خريدار، سال دهم، شـماره . باريكلو، عليرضا، شرط اجراي تكلي٥
١٣٩٢ 

 ١٣٩٨. بيات، فرهاد، بيات، شيرين، شرح جامع قانون مدني، چاپ هفدهم، بهار ٦

راد، محمد، بررسي قاعده (التلف في زمن الخيار لا خيـار لـه) از نظـر سـه عبـارت . هاشمي٧
 تلف، خيار، زمان 

   ٢قه، جلد . محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد ف٨
. حيدري، حسين، مهردوست، صـادق، انتقـال ضـمان معاوضـي در قـرارداد حمـل كـالاي ٩

 ١٣٩٩اي، سال هاي ميان رشتهنامه پژوهشفروخته شده، فصل
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